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)مولانا(بلخیمحمدالدینجلالسیاسیهاياندیشه

2پرفکرمحمديرویا- 1ملائکهحسنسیددکتر

10/12/1394تاریخ پذیرش:- 8/11/1394تاریخ دریافت: 

:چکیده

–توصیفیپردازششیوةهوياکتابخانهروشیرویکردباشدهسعیپژوهشایندر
استنادباويسیاسیهاياندیشهازايپارههمچنینومولوياندیشهاصلیمحورتحلیلی

عنوانبهعشقنظریهازاستفادهبارويایناز. شودنمایانده»معنويمثنوي«کتاببه
باوردر) خداوندبرابردر(تسلیمورضاتواضع،: چونصفاتیبهمولويهاياندیشهمرکز

هاییاندیشه.شویممیرهنموناوسیاسیهاياندیشهبهراستاایندروپردازیممیاو
حکومتیهايناشایستهوزیستنشادوتعصبازدوريوتساهلتکثر،اصالت: همچون

.هستنداوسیاسیهاياندیشهدردموکراسیاساسوپایهکه

،سیاسیاندیشهتکثر،اصالتتواضع،تسلیم،ورضا،وجودوحدتمولوي،: واژگان کلیدي
استبداد،جوییریاست

استادیار و عضو ھیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، شھرضا،اصفھان،ایران-١
hmalaekeh@gmail.com

شھرضا،اصفھان،ایران،دانشگاه آزاد اسلامی،دانشجوی دکتری-٢

porfekr71@yahoo.com
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:مقدمه

راهمانندششایدکهنهادهجهانادبیاتبرتأثیريچنانایرانیاندیشآزادعارفمولانا
دروشناسندمیرااودنیاازايگوشههردرامروزه. یافتنتوانمکانیوزمانهیچدر

برکههاییاندیشه. هستنداشماندهبرجايآثارلابلايازاوبلندهاياندیشهجستجوي
میراثجلودارعظمتشووسعتهمهبامولويباوردر"عشق".استاستوارعشقمحور

بهالقدوسروححمایتپرتودرکهکیمیاییهمان. استاواخلاقیوفرهنگیوسیاسی
وبنشیندبشرزندگیرخبرزنگارکهشودمیآنازمانعوبخشدمیدوبارهحیاتیمرده

شدنرهاعاملعبارتیبهیا،آزوحرصچنگالازشدنرهابرايعاملی. بپوشاندراآن
درتسلیمصبر،،تواضعمولود،عشقکهگفتبایدوصفاینبا. ماديهاياسارتهمهاز

. استمولوياندیشهدرکثرتاصالتوتعصبازدوريزیستن،شادتساهل،خدا،برابر
ازراانسانحقیقت،جستنمرحلهدرهم. دارددموکراسیوآزاديسويبهرهکهعاملی

.خشکاندمیراتعصبریشهاندیشگی،عالمدرهموداردمینگهاماندردلیکور

وهادیدگاهزیرا. گرددمیمعرفیسیاسیاندیشمندعنوانبهنوشتارایندرمولوي
معمولیانسانبرايتعریفقابلوکاربرديعملگرایانه،ودسترسیقابلمعقول،اهدافش

.داردفاصلهاستانتزاعیعلائقدنبالبهکهسیاسیفیلسوفباواست
مسائلهمهبرايراکمالاتوالاترینمولويمنظرازعشق) 17و1380:16،بشیریه(

بزرگتریناینراستايدرهمراسیاستروياینازوآوردمیارمغانبهانساناجتماعی
اومنظردر. ببینیمزیباراجهانآموزدمیمابهوکندمیتحلیلوتجزیهآدمیرسالت
بروززمینهاخلاقوسیاستتاریخیتوازيجریاندر. استسیاستزیربناياخلاق
زمینهمسالههمینوآیدمیفراهمسیاستدرجوییعدالت،خواهیآزاديگرایی،انسان
شدهسیاستحوزهباعرفافیلسوفان،پیامبران،قبیلازبشراخلاقبزرگمربیانارتباط
معرفتراهگشايهموارهبشرشناختمنابعمعتبرترینازیکیعنوانبهعرفانواست

مناديبزرگ،عارفیعنوانبهمولويواستبودهگراییانسانواخلاقتحولوبشري
انسانحکومتکندمیدفاعآنازمثنويسرسرتادرآنچه.استاخلاقوشناسیانسان
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اخلاقوسیاستمشتركهايزمینهواقعدر) 138:1361،جعفري. (هاستانسانبرکامل
روشرویکردبامقالهایندرکه. گرددمیاوشناسانهانسانهاياندیشهتبلورباعث

. شدخواهداشارهآنهاازايپارهبهتحلیلی–توصیفیمتدولوژیکروشوايکتابخانه
اثرمعنويمثنويکتابمقالهایندراستفادهموردمنبعمهمترینکهاستذکربهلازم

.استمولانابرجسته

حالشرح

زندگی

شناختهمولويورومیملايمولانا،خداوندگار،عناوینباکهبلخیمحمدالدینجلال
هفتاو) 1:1375،الخلیفه. (گشودجهانبهدیدهبلخدرهجري604سالدرشود،می

پدرهمراهبهناگزیر.گرفتقرارمغولخانچنگیزتهاجمموردبومشوزادکهبودساله
ولدبهاءپدرشفوتازپس)43:1379،گروسه(.افکند3آناطولیدراقامترحلمادرو
تدریسمسندبرپدرجايبهوي؛مریدانخواهشبه،)بلخدردینعلوموفقهمدرس(
شاگردانازکهسردان،سیدبهمعروفترمذيمحققالدینبرهانونشستفتويو

رااواست،استادطبیعیعلومدرويکهدیدچونوپرداختاوتربیتبهبودپدرش
برهانسید. کردتشویقحلبدرتحصیلومسافرتبهشرعیعلومفراگرفتنبراي

علومتدریسبهمولوياوفوتازپس. کردفوتق.ه638سالدرترمذيمحققالدین
بودنسرودهشعرياوزماناینتا.کردپیدابسیاريمریدانوپرداختقونیهدرشرعی

بنعلیبنمحمدالدینشمسبادیدارازپساما. بودسروصدابیوآرامهمعرفانش
درشداوشیفتهمولاناسالگی38سندر642سالبهوارستهصوفیتبریزيدادملک
عاقبتوگذاردافلاكبرخاكازقدموکردآغازراشوريپردورهويکوتاهزماناین
عملیونظريالگوییورفتخداملاقاتتاپلهپلهوپرکشیدملکوتباغتاتجلینورآن

ترکیھ-٣



1395بهارم، ششم، شماره بیست و هفتالمللی، سال هاي سیاسی و بینفصلنامه پژوهش

98

اندیشهنتایجعالیترینازکهگذاشتجايبرآثاريوي. شداعصارهمهآدمیانبراي
:کندمیوصفچنینشمسدیدارازپسراخودحالمولانااست؛بشري

کرديجویمبادهوبزمسرحلقه/ کرديگویمترانهبودمزاهد

کرديکویمکودکانبازیچه/ بودموقاريبانشینسجاده

هیچکدامصحتکهشدهگفتهزیاديهايداستانشمسومولانابینروابطبهراجع
یکبارهبهرامولويشمس،دیدارکهاستمسلمنکتهاینتنهاواستنشدهثابت

دامانازارادتدستوزددنیامقاماتبهپاپشتپسآنازکهچنانکرد؛دگرگون
شدنناپدیدازپس. شدناپدیدق.ه645سالدرشمسکهآنتابرنداشت؛شمس
وبوداومنتظرتشویشدررامدتیبود،سالهیکوچهلهنگامایندرکهمولانا،شمس

رامدتیوکردسفردمشقبهکرد،خواهدپیداشامدررااوکهاینتصوربهآنازبعد
واقعهاینازپس. بازگشتقونیهبهتمامناامیديباونیافترااواماگذرانیدجستجودر

،شمسازپس. پرداختسالکانارشادوتربیتبهخاصعشقیباعمر،آخرتامولانا
الدینحسامبهمعروفترك،اخیبنالحسنبنمحمدبنحسنالدینحسامزرکوب
ازپسوي. بودآنانسرانازوقونیهفتیانزمرهازاصالتاًوي. شدمولاناهمنشینچلپی،

.شداوجانشینمولويفوت

اجتماعیوسیاسیشرایط

کرّعرصهنیشابورتاخوارزموسمرقندتابلخازماورءالنهروخراسانبحثموردزمانهدر
سرويقدرتمقابلدرفارسوعراقدراتابکان. بودخوارزمشاهمحمدسلطانفرّو

کناربراونفوذازجاهیچتقریباًرم،سلجوقیانمحروسهجزبهبودندآوردهفرودتسلیم
تاتارسرزمینتاراسرزمیناینترکستانوماورءالنهردراوهايلشکرکشی. بودنمانده
مخوفوشیطانیمحرب،ولایاتاینتمامدراوقدرت. بودنمودهاوفزایندهقدرتمقهور

درآوردهتصرفبهراایرانمرکزيهايسرزمینکلخوارزمیان) 85:1380،لمپتون.(بود
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که. آوردندپدیدايجانبههمهامپراتوريودرافتادههمجبالکردانباحتیآنهابودند
هندمرزهايتاآنمخالفسمتدرنبود،عربیهايسرزمینوآذربایجانشاملفقط

ازبخشیدرراسلجوقیانپیشینمتصرفاتاعظمقسمتبدینسانوبودشدهکشیده
)112:1385،مشکور(.بودندآوردهچنگفراقراخانیانوغزنویانمناطق

وسويیکازلشکريجویانقدرتسیاسیهايبازيعرصهسلطاندربارطرفیاز
جایگاهدربهاءولدفضاییچنیندر. بوددیگرسويازکلامیمذاهباربابرقابتصحنه
خوارزمشاهیانستموجورازنارضایتیومخالفتعلتبهبلخخطیبیوالعلماییسلطان

ويبهبلخمردمکهآنجاییاز. داشتمیاظهارآنهاحقدرهاییطعنخویشمجالسدر
. گردیدخوارزمشاهمحمدسلطانمغضوبومحسودبودآناناقبالموردوداشتنداعتقاد

سلطانوعظ،مجلسیکدرروزيکهبودحديتاسلطانهايفعالیتبابهاءولداختلاف
. بگیرددلبهرااوکینهوقتسلطانشدموجبامراینکهخواندگرابدعتومبتدعرا
بلخ،درزندگیونمودنداستفادهمسالهاینازوننشستهآرامبهاءولدمخالفاناثناایندر

. ساختندممکنغیرويبرراسلطانقلمروسراسرتقریباًوسمرقندسرخس،
عراقبهخراسانازحجآهنگبهاشخانوادهاتفاقبهويبنابراین) 16:1373،زرینکوب(
مردم. گزیدسکنیقونیهدرعاقبتطولانیهايمسافرتازپسو. نمودعزیمتحجازو

بهوشمردهمباركرابهاءولدمقدم) کیقبادعلاءالدین(خودپادشاهازپیرويبهقونیه
18تاریخدرقونیهدراقامتسالدوازپسسرانجام. شتافتنداوحدیثووعظمنبرپاي
.گفتوداعرافانیدار628الاخرربیع

پروانهبهمعروفعلیبنسلیمانالدینمعیندریغبیحمایت, ولدبهاءوفاتازپس
وارشادمجالسدرحضورشونگردیدقطعبهاءولدخانوادهازرومسلاجقهقدرتمندوزیر

بامولاناخاندانناگزیرارتباطاستمرارنشانهخودامراینکهداشتادامهمولاناسماع
،بودسلجوقیسلطانتوجهموردپدرشهمچونمولاناآنکهباامااست؛بودهقدرتارباب

بارزطوريبهراعامهنارضایتیاحساسعصرحکاموملوكبهنسبتکرداروگفتاردر
ازبرايمغولانبهدادنیاريسبببهرادرباروزیرمولاناکهجاییتا. داشتمیابراز
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یکیتاتارباتو«:گویدمیکهآنجااستکردهنکوهشمصریانوشامیانبردنمیان
. »کنیخرابرااسلامولایتوکنیفنارامصریانوشامیانتادهیمییاريوايشده
همدرسختاوسیاسیواجتماعیحیاتبامولويزندگیکهدهدمینشانهمهاین

نظارهراجاهوتختبهسرخوشانوقدرتاصحابنخوتوتکبرکهگاهآناو. بودتنیده
صاحبانبهبارهامثنويدر. کشیدمیچالشبهراتکبرآمیزشانزیستشیوهکردمی

وسلاطینبامواجههدرواستنگریستهحقارتدیدهبهجامعهقدرتمندانومناصب
چاپلوسیوتملقهیچگاهواستخویشقدرشناسآنان،بهفرازيگردنضمنامیران،

دست،جايبهاول،کیقبادسلجوقی،الدینعلاءسلطانبادیداردر«کهچنان. کندنمی
کهگذشتسلطانضمیردرچونوزندبوسهآنبرويتاداشتپیشراخویشعصاي
نهکنندگدادانشمندانراتواضعوتملقآن: گفتپاسخدر! متکبردانشمندزهی

)42:1385،مولانا(.»دینسلطانان

مولويآثار

مجالس. استشدهنگاشته638-642هايسالدرکهمنثوراثري: سبعهمجالس)الف
مجلسهفتاثر،اینوشدمیایرادمنبربرکهاستهاییموعظهوهاخطابهاصطلاحدر

.استیافتهتحریروثبتشاگردانشومریدانبدستظاهراًکهگیردمیبردررامولانا

نامه144ازايمجموعهکهشدهنگاشتهفارسینثربهاثراین: مکاتیبیامکتوبات)ب
بهزندگیجارياموربرايمولاناکهاستشخصیوخصوصیهاينامهآنهابیشتر. است

)13:1373،سبحانی. (استنامهتوصیهآنهاازبسیاريکهاستنوشتهآشنایانومریدان

بهویکدیگرازجداکهاستگوناگونیهايپرسشبهپاسخشامل: مافیهفیه) ج
مذاکراتازتصویري،کتاباین. استشدهطرحمولانامحضردرگوناگونهايمناسبت

.استمولانامصاحبتهايسال
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انگیزترینشگفتازنماديومولانااثرترینمفصل): کبیردیوان(تبریزيشمسدیوان)د
برعلاوهکتاباین. استاستثناییانساندومیانروحانیومعنويروابطهاينمونه

قونیهدر642-647هايسالدرکهاسترباعیاتیوترجیعاتها،قطعهشاملغزلیات
ازاوخبريبیوغربتباوآغازمولانازندگیدرشمسطلوعباکهاستشدهخلق
)14:1379،کدکنیشفیعی. (شودمیسوزناکتروظریفترپرشورتر،قونیه

نامهنیدنبالهدرالدینصلاحشوروشمسعشقازپسکتاباین: معنويمثنوي)هـ
بارهایندرخودکه. درآمدنظمبهمولويتوسطدفترششطیدرسال14بهقریب

:گویدمی

)545:1380،مولانا(مثنويبنورتمهازگذشتکه/توئیالحقضیايالدینحساماي

مولانافکريمبانی-

عشق

او. است»وجودوحدت«آنواستاستواراصلیکبرمولانافلسفی–عرفانینظرات
یکدیگربهنامرئیویمرئهاییرشتهوسیلهبهکهدانستمیواحدايمجموعهراعالم

کهاستاجزایی. استجنسیکازهمه. نیستجدادیگرذرهازايذرهوشدهمتصل
ودارندادراكواندزندهآندرذراتهمهکهشدهنامیده»کاینات«آنوساختهراکلی

. شودمیختمبدوچیزهمهوآغازاوازچیزهمهکهاستآفریدگارآن،رهبروسازنده
وصالراهو)75:1368،سپهسالار. (داردجاياودرنیزفناکهاوالااست،فانیچیزهمه

به. دانستمیهابزرگواريوهاپیشرفتهمهمایهخمیررا»عشق«او. است»عشق«اوبه
خوددرو... شودمیپیوندموجبکه. استمعشوقوعاشقمیانواسطهعشقاوباور

:یابدمی»عشق« راهستیکلمحورمولاناباوراینبر... . داردکمال

دمشقوسمرقندچونخوششويتا/ عشقبهرااجزاکردبایدجمع
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کهاستنهفتهکششیگشته،ایجادذراتتجمعازکهعالمساختماندربودمعتقداو
سرهاذرهچونهاکوه: « داردنام»عشق«همانکششاینوگردد؛میتجمعاینسبب
جستجويدرشوقوشورباکایناتهمهپس) 941:1385،نیکلسون(.»تومست

حرکتوتکاپودر»عشق«نیرويباعالمهمۀچنیناینوبپیوندند؛همبهتایکدیگرند
برعشقازخاكجسم:است»عشق«کایناتمحركنیرويدیگر،تعبیربهو. است

)12همان:(شدچالاكوآمدرقصدرکوه/شدافلاك

وممتازموجوداتسایرازانسانارادي،ايگونهبهمعشوق،بهرسیدنوعشقمددبا
هم، نتیجهدرواست»معرفت«وينظردر»عشق«پس. شودمی»مخلوقاتاشرف«

. کمالبهرسیدنووالازندگییکبهنیلبرايهدفهمواستوسیله
هاتاریکیها،پلیديها،زشتی: »عشق«مانعوناقضمواداونظردر) 39:1360،فروزانفر(
به»عشق«مددبهزندگیغوغايدروگزیددوريآنهاازبایدکهاست؛جهلبخصوصو

ازعاريوزیبادنیاییتواندمیايعارفانهاياندیشهچنین: یافتدستوالاییوآرامش
هستیوکایناتچرخهازجزییهم،باهمهکههاانسانآن،درکهبسازدنفرتوکینه

چنانکنند،زندگیخوشبختوبرندسربهصفاوصلحوآرامشدردهند،میتشکیلرا
.بودیافتهدستنشدنیوصفشوقیوشوربهآنکمکباخود،مولاناکه

انسانپساست،کلازجزییانسانواستالاهیاوصافازعشقچونکهبودمعتقداو
:استاودردهايهمهدوايعشقومنزه؛ومبراهاعیبهمهازعاشق،

شدپاكعیبیجملهوحرصزاو/شدچاكعشقیزجامهراکههر

ماهايعلتجملهطبیباي/ماسودايخوشعشقايباششاد

)6:1371،نیکلسون(ماجالینوسوافلاطونتواي/ماناموسونخوتدواياي
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نثارعشق،. ماندنمیباقیاودر»اشکالی«و»شبهه«هیچدیگرشودعاشقانسانوقتی
ایناز) 62:1368،فروماریک. (استداناییواحتراممسئولیت،احساسدلسوزي،کردن،

عاشقانسان. داردتأکیدآزاديبروبردمیبینازراتملکبهمیلوجوییسلطهروي
عشقهايجلوهبهذیلا....وصبرتواضع،همچونصفاتیشدخواهدخاصیصفاتداراي

:پردازیممیمولوينظراز

تواضع- الف

. استمولاناروحانیتجلیصورتکهچیزيهماناستتواضعادبوعشقجلوة
فقیرراهببابازار،وکوچهازعبورهنگاماوکهشدهدیدهمکرر) 493:1364،زرینکوب(
درخود،مرسوموفقبرتواضع،بابازبارچندینوکردهبرخوردحقیريکشیشیا

کسانیمقابلدرالعادهفوقتواضعوتعظیماین. استآوردهفرودتعظیمسراومقابل
ابَروخشمونفرتباکردندمیبرخوردآنهابابرزنوکويدراگرمتشرعهوفقهاکهاست

قونیهدرمولويکهاستنقل. نمودندمیکراهتاظهارآنهارؤیتازوکشیدندمیهمدر
ويمقابلدرکهبارهراووکردهبرخوردبودآمدهقسطنطنیهازکهرومیراهبیکبا

کوییازروزیکاو. دیدمیتواضعحالدرخودرويپیشدررامولانانمودمیتواضع
پیشدیدنددورازرارومیمحمدتابودندبازيمشغولخرُديکودکانکهگذشتمی

.نمودتواضعهمانگونهبهآنهاباهممولاناآوردندفرودتعظیمسرويمقابلدرودویدند
بیماريازفروتنانسانکهاستاینفروتنیسیاسیبازتاب) 320:1373،فروزانفر(

به. استدیکتاتوريبنايسنگتکبرماند،میمصونتکبروغرورونخوتوخودخواهی
یعنیدیکتاتورچوندارندمتکبروخودخواههاییشخصیتدیکتاتورهاهمهدیگربیان

وحقیرموجوداتیحددررامردمبالعکسوداندمیدیگرانازبرترراخودکسیکه
چاهدرسقوطازجلوگیريعاملمهمترینفروتنیبنابراین. داردمیمحسوبمحجور

.استخودکامگیویل

تسلیمورضا-ب
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واست) خدا(معشوقخواستومرادبهنسبتتسلیمورضاعاشقی،شرایطازدیگریکی
وفا،ومهربهمجازيعاشقانکهاستخوشسرچنانمعشوقجفايبرصادقعاشق

ارادةدرتمامیاوارادةوخواستوخیزدمیبرخودمرادسرازراستینعاشقزیرا
چهوخواهدچهدوستکهداردآنبرنظرهمهوشودمیفانیومستهلکمعشوق،

- نمیخوشآتشبهجزکهاستکورهمانندمی،جامِکهدارداشارهاصلاینبهفرماید
.نداردچشمجفاجزمعشوقاینازوشود

...استآتشخانهکهبساینراکوره/استخوشآتشبااست،کورهمنجان

ممکنلطفکهجهتبداناستبرتروبهترلطفمقامازقهر،مرتبهبسیاريعقیدةبه
عاشقوجودکهقهرخلافبرسازدگرفتارابديحرمانبهونمودهمغرورراعاشقاست

وقهرچونداردمینگاهاحتیاطوخوفمقامدرپیوستهوکندمیمصفیکدورتازرا
بهراآنمولانارواینازرهاندمیخودپرستیازوسوزاندمیراعشاقهستیخرمنوفا

.استکردهتشبیهکورهبهدارد،خوجفابهکهخودجانوآتش

مولويسیاسیهاياندیشه

تعصبازدوريوتساهلتکثر،اصالت-

باور،اینکهاستگراییکثرتبهاعتقادمولويآثاردرمشهودهايخصیصهازیکی
کهاستنظراینبرمولوي.داردهمراهبهخودباراتعصبازدوريهمچنینوتساهل

ودركقابلکهچیزهروکوچکیوبزرگیزیبایی،وزشتیبدي،وخوبیجهانایندر
حسببرمردمويباوربه. استنسبیکیفی،وکمیپدیدههايازاعمباشداحصاء
وهاتفاوتیکدیگرباخوداجتماعیواقتصاديوسیاسیمقتضیاتوزندگیمحیط

درآنانرفتارواعمالازبعضیاستممکنمناسبتهمینبهودارندنظرهاییاختلاف
:نمایدجلوهمذموموبددیگرجاییدررفتارواعمالهمانوخوبیکی
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ایمدادهاصطلاحیراهرکسی/ایمبنهادهسیرتیراهرکسی

سمتوحقدروشهداودرحق/ذمتوحقدرومدحاوحقدر

:خوانیممیدیگرجاییدرباز

چیزهیچزینهانیستمطلقشر/چیزهیچزینهانیستمطلقچیز

.آوردمیرافیلتمثیلکثرت،اصالتتشریحبرايمولوي

هرکسیشدهمیظلمتآناندر/بسیمردمدیدنشبراياز

تحمیلدیگرانبهراايعقیدهنبایدکسیکهآیدمیدستبهفیلتمثیلازنتیجهاین
بایدمی. کردتحقیرومجازاتسرزنش،تواننمیايعقیدهداشتنجرمبهراکسینماید

درسعیهمیاريوهمسوییباعقایديدراختلافواسطهبهتوزيکینهونزاعجايبه
وشدنزدیککندمیاشارهآنبهمولاناکهشمعیآنبهتانمودترکاملحقایقکشف
عقیدهوخودتحمیلباجنینهمانندنادانانسانعبارتیبه.نشویمتعصبگرفتار
نیستیومرگسويبهراجامعهوآشامدمیآنانخونازواقعدردیگرانبهخویش

ومتواضععقیده،اظهاروابرازدربایدآزادهانسانکهاستجهتاینبه. دهدمیسوق
شستهدستخودپیشینباورهايازرسدمیبهترينظریهبهکهزمانهروباشدمحتاط

معنیدرِتاکندپاکسازيتعصباتازراخودذهنوگردد،نزدیکمتعالیحقیقتبهتا
.شودگشودهاوقلببه

رسیدنشیوهدرکهعقیدهمرحلهدرتنهانهگراییکثرتورواداريوتساهلبهعقیده
موسیداستاندرهموفیلتمثیلدرهمحقیقتدر. خوردمیچشمبهنیزحقیقتبه
ونبودههیچکسانحصاردرکهاستحقیقتبهرسیدنشیوههمینبرتأکیدشبانو

برايهرگزکه. بسوپیمایدمیرادرستراهاوفقطکهنمایدادعاتواندنمیفرديهیچ



1395بهارم، ششم، شماره بیست و هفتالمللی، سال هاي سیاسی و بینفصلنامه پژوهش

106

درشناختهايسرچشمهزیرانداشتهوجودجاییحقیقتزمینهدراقتدارمرجعیک
)1380،پوپر.( باشدآزادتواندمیپسداردشناختاستعدادانسان. ماستفردفرد

زیستنشاد-

. است»طنز«استبودهعارفانتوجهموردقدیمازکهزیستنشادراهکارهايازیکی
بازآناموروجهانبادرگیريازدمیکهشکاکیجستجوگرنگاهاستنگاهنوعیطنز
...اندیشدمیبهشتبهکهنشستهدوزخدراستآدمینگاهماند،نمی

ازناپذیرعلاجمناسباتژرفايتنها،انسانهايدلهرهعمقاز) 101:1377،مجابی(
واکنونانسانبهاست،کردهمعنابیراآنفسادوستموجهلکهتاریخیفراخناي

.باشآزادوبخندکن،شکبیندیش،: گویدمیآینده

بهوآیدمیفرودروییترشدیوفرقبرکهاستنگاريزمردشمشیرهمچون،طنز
استکسیمتعصبانسانواستتعصبنشانلبخنديبیکهفهماندمیمحبوسانسان

. شودمیتکبروغروردچارروياینازوپنداردمیطبیعتانحصاريمالکراخودکه
ازیکیراکبرقدیم،روزگارانخردمندمتألهین«.بردارمیانازراتعصبگویدمیطنز

نزددرگناهاین. استچنینکریمقرآندرکههمانگونهدانستندمیشیطانگناهان
همهطنزکلیطوربه)184:1373،پاز(.»استحقیقتتمامدانستنادعايانسان،
بهمرزهاکههنگامیوشکندمیهمدررامتصلبورایجومعمولوخشکهايقالب
وگیريسختباعرفانمخالفتدلیلکهاینجاست. نخندیدتواننمیریزندمیهم

.گرددمیروشنطنزوتساهلمدارا،برآنهاتاکیدوتکبروتعصب

وبینیکوتهصعبدیوارتارودمیطنزسراغبهگوناگونهايتمثیلقالبدرمولانا
ونسبیتمرزهايهموکندشکوفاهالبرويبرلبخنديهم.شکندهمدرراتعصب

کهماندمیتمثیلنوعیبهمثنويدرطنز. دهدگسترشراتساهلومداراواحتمال
باآمیختهنیشخندمتضمنگاهوموثرغالباًراآنقصهاشخاصاقوالنقلیاحالتصویر
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نکتهپروظریفهايجوابوسوالمتضمنمواردبعضیدرکهاستساختههمدلی
راآدمیآنکهبراينهکند،میبرآشفتهراآدمیطنزواقعدر)234:1376،کوندرا( .است

- پدیدههمچونجهانساختنآشکارباکهرويآنازبلکهبتازد،اوبریاگیردسخرهبه
دركازدشوارترچیزهیچدرك. «سازدمیمحرومهایقینداشتنازرامادوگونه،اي

)21:1369،پاز(.»نیستطنزازترناکردنیکشفچیزهیچنیست،طنز

سالمجامعهبهسالمزباناز-

زبان«یک. استزبانبهپردازشمولانااندیشهمجموعهدرتوجهدرخورهاينکتهاز
همواخلاقیهمسیاسیجهتازهمسالم(داردسالمجامعهیکازنشانی»سالم

اینکهاستداشتهآگاهیزباننقشاینازمولويکهداشتتواننمیتردیدي)معنوي
کاناينکته/ کندشیرانرامردهروبهان/کندویرانسخنیکراعالمی:سرایدمیچنین
/پسرايتیرآنرهازوانگردد/ ازکمانآنجستکهدانتیريهمچو/زبانازناگهجست

کندویرانجهانگر/گرفتراجهانیسرازگذشتچون/ سرزراسیلیکردبایدبند
بستهايجامعهازحکایتواژگان،کارگیريبهدردقتبرايتوصیهاین... . شگفتنبود
ابعادازیکیشکبدون. استمهاجممغولانسیطرهوسلطهتحتکهايجامعهدارد،
عظیمیبخشکههمانگونهاستآنبودنانتقادگراوآمیزاعتراضمولانا،گفتاروسخن

)1386،کدکنیشفیعی. (استاعتراضیشعرجهان،شعرشاهکارهاياز

نیزسبکوبیانشیوهحیثازاست،برخوردارسیاسیايصبغهازمولاناهايسروده
بامولاناگفتبایدمطلباینتوضیحدر. داردهمراهبهسیاسیپیامیمولويسخن
گوییتکیعنیشرقیگفتارمتداولشیوهدرايرخنهمناظرهنامبهاسلوبیآوردن
ازفردوسیوطوسیاسدياوازپیشاسلام،ازپسدنیايدرالبتهکهاستکردهایجاد

درگوییچندیاودوگویییامناظرهشیوهاهمیتمورددر. بودندجستهسودسبکاین
اینارتباطکهگفتبایدسیاسیزندگیسبکبادوآنارتباطوگوییتکشیوهمقابل
وآموزشینظامدوبینکهدریافتتوانمیزمانیجامعه،استبداديساختارباراشیوه
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آندنبالهدروساسانیهاينامهاندرزدر. آوردبعملسنجشییونانوشرقگویشی
وگرفتهتصمیمودادهتشخیصوایستادههمگانجايبهنفریکاسلامیتمدننصایح

در. استکردهتمامراکار"نهییکیا"امریکصورتدروکردهخلاصهرا»حقیقت«
وهاتجربهرویارويبنديصفوهااندیشهدموکراتیکتقابلیونانیاخلاقیهايآموزش
- میعرضهآزادگفتگويیکیانمایشنامهیکدرراخودنهاییشکلکههاستشناخت

ومستقیمدركبراساسراخویشآزادانهتصمیمکهاستبینندهیاخوانندهاینوکند
دموکراتیکبافتآنبهنیازياستبداديجامعهدر... گیردمیقضایامجموعازمستقل

.استنداشتهوجود

هايداستانکند،میاستفادهلوگپلیحالتازمثنويهايتمثیلازبسیاريدرمولوي
چوپانداستانمیانآنازکههستندشخصیتچندینداراينمایشنامههمچونمولوي

ذروهدر"هندوستانطوطیانبهدادپیغامرااوطوطیکهبازرگان"داستانوشبانو
.استجانبهدومغزپرگفتگوياین

آزاديوعشقخوشرایحهکهاستابزاريمولانانزددرزبانگفتتوانمیکلیطوربه
صاحباندستدراگرزبانهمینولیبردمیشهربهشهرودشتبهدشتراانسانیتو

اونزددرزبان. شودمیکنندهنابودعنصريبهتبدیلگیرد،قرارغیراخلاقیقدرت
.بدترینهمواستبهترینهمیعنیاست،لقمانتمثیلهمانبیانگر

حکومتیهايناشایسته-

راخودزمانهظلمازآکندهتاریخیابیممیدربزرگعارفاینآثارمایهدرونبهنگاهیبا
، قدرتازاونقادانهنگاهوبودناپذیرآشتی, ظلماینبرابردراومواضعو. داردمیبرپرده

تلخوانگیزرعبرویدادهايوگذشتهتاریخوحوادثازاودریافتودركازبرآمده
- اندیشهودانستهجبارپادشاهاننمادرافرعونزمینهنایدروياستبودهخودروزگار

کهشرایطیدروداردمیبیاننماداینبهتوسلبابیشترقدرت،نقددرراخودهاي
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کندمیتصریحرفتمیبشمارعظیمخطريحکومت،فسادانگیززوایايتوضیحوتبیین
کرده،نهانرخخورشیدروزگاري،چنیندر. استتیرگیسیاهیازآکندهروزگارشکه

وانزواکنجدریوسفانواندزدهتکیهقدرتمسندبردرندهگرگانوصفتفرعونشاهان
)1380،نیکلسون. (برندمیبسرخلوت

وهارسمیبیخاطربهقدرتاربابازوي،لطیفحضوریابیممیدراوآثاردرتاملبا
فکربهرواینازاست،آزردهوناخرسندنماید،میرخقدرتهرمراسدرکهتقصیرهایی

- ناهنجاريوآشفتگیبرابردروسازدمیجاريقلمبررادیدهودلچونافتد،میچاره
:داردمیبیانچنینراخودانتقاداتوگشایدمیشکوهبهزبانقدرتمندانسیاسیهاي

معنویتضعفوایمانیبی- الف

حرصخودنوبهبهامراینوگرددمیترافزونحیاتازتمتعباشد،بیشترچههرقدرت
فرمانروایانوقدرتمندانجهتهمینبهکند؛میچنداندوراقدرتتوسعهوحفظبر

عدالتاجرايوافتندمیدورمعنویتازوگردندمیخودبندگانمغلوبروزهردنیوي
.افتدمیتعویقبوتهدر

دررعیتصلاحهرکاريدرکهاستاینعدالتاستقراربرايراهبهترینمولانا،اعتقادبه
تسلیموبترسدخداازحاکمکهاستاینمستلزمخودنوبهبهکاراین. شودگرفتهنظر
احدیتدرگاهبراخلاصرويکهپسنددمیرافرمانرواییجهتبدینباشد؛اوفرامینبه

از. باشدالهیگزارحقوشاکربندهشبوکندرسیدگیمردماناموربهروزبگذارد،
لذتواندنبردهبوییحقبندگیشرابازبدگوهريعلتبهکهقدرتمندانیاو،نظرگاه

خلاصهحقخدمتوبندگیدرکهراستینسروريازاندنچشیدهراحقبندگیطعم
.پوشاندمیآنانبرراحقیقتنیزخداوندجهتهمینبههستند؛اطلاعبیشودمی

(همان)

جوییریاست-ب
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وبیماريعنوانبهرادیگرانبرقهرآمیزتسلطبهانسانتمایلوقدرتبلخ،عارف
ازبرايوکندمیتحلیلقلبیکدورتوقساوتحاصلوحقطریقازاجتماعیانحرافی

اشاجتماعیوفرديصلاحوخیربهاوساختنآگاهوانسانتربیتجزآن،بردنبین
برحاکمانگیزهمهمترینراجوییریاستوقدرتوسوسهرو،ایناز. شناسدنمیراهی

- میترسیمقدرتمندانازانگیزنفرتوهولناكايچهرهوداندمیهاانساندرونودل
طبقهاینکهداندمیفراوانهايستموهاظلموهاقساوتمولودراآنکهايچهرهکند،

ومنازعهبرریاست،اساسکهاستباوراینبروي. کردندمیاعمالمردمعلیهاجتماعاز
ايسفرهاطرافدرتوانندمینفرصدکهاستسبباینبهدارد،قرارجوییستیزه

.گنجندنمیعالمدروجههیچبهرئیس،نفردوولیبخورندطعاموبنشینند

شود،سنجیدهدقتبهریاستابعاداگرمولانانظربهکهاستدیدگاهیچنینبراساس
آفاتهااندیشهاینبیانازبعدرواینازآید؛میلازمآنتفسیروشرحبرايدیگردفتري
قدرآنکهآوردمیمیانبهسخنمندانیقدرتازودهدمیقرارتحلیلموردراریاست

.دارندخداییوالوهیتادعايزمینهایندرکهکنندمیافتخارخودمقاموجاهبه

....معافباشدکجاشرکتطامع/لافجاهدرزندالوهیتاز

جهاندرنگنجدجوریاستدو/ خوانگرداندرگنجدخورندهصد

519:همان(اشتراكزراپدربکشدملکتا/ خاكپشتبربودکایننخواهدآن
)533الی

شهوتوحرص-ج

کهاستمعتقدوداندمیآزگرفتارانوشهوتسرانراامیرانوحاکمانرومی،ملاي
آثاربگیرد،قرارقدرتمسنددرنفس،تهذیبوفرهیختگیوپختگیازقبلانساناگر

پیشازبیشاوکهشودمیسببهمآثاراین. شودمیبیشتراشپرستینفسوخامی
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زمینهایندرشاعر. شودفراهماشسرکشیوگمراهیزمینهوشودرسواخلقانمیاندر
رويازواستجاريآنانزبانبرآخرحرفکهآوردمیمیانبهسخنقدرتمندانیاز

راجویانهریاستهاياندیشهازوارستگانکهاینضمنآنگاه.رانندمیحکمنفسهواي
جوسلطهپادشاهانپویند،میراهخیالآسودگیباکهکندمیمانندچابکهاياسببه
آنان. شودمیتحمیلمردمدوشبرآنهاسنگینیکهکندمیمانندهايجنازهبهنیزرا

از. گیرندمیمردمانازراخودهاخوشگذرانیهايهزینهشهوت،وحرصسرازهمواره
اسیروگرفتارکهبیندمیدرماندهوبیچارههاییآدمرا،آنانازبسیاريشاعررو،این

.خوداندشهوتوحرص

ستموظلم-خ

وافکندهسایهجامعهبرستموظلمعقاببرد،میبسرآندرمولاناکههفتمقرندر
میدانسربرلحظههردرخودشمشیرباستمگروظالمامیران. بودرفتهمیانازعدالت

حالاینبا. ساختندمیمعدومراآنوریختندمیزمینبرراعدالتخونستمگري،
گرفتارخود،کهافراداین. کنیماجراجامعهدرراعدالتخواهیممیماکهکردندمیادعا

سرازوآوردندمیدرلرزهبهراعدالتستونخودظلمبابودندطمعوحرصبیماري
قضاوتمحکمهدرجهت،بدین. شدندمیدینسرشکستگیسبب،کفایتیبیوعقلیبی

کندمیشکایتملوكستمازکهآنگاهوي. شوندمیمجازاتظالمپادشاهانمولانا،
وحکامنثارراکلامشزهرتمام،استاديومهارتبادلیلهمینبهصریح،کلامش

تعديوظلمآتشکهنمایدمیتوصیهحکومتبیشهشیرانبهونمایدمیآنهاپیشکاران
مولانا.نکنندستمدرماندگانوضعیفانبرونسازندورشعلهمردمانزندگیخرمندررا
ایننتیجۀکهآوريخفقانجامعهوروزگارقدرتمندانوپادشاهانستمگريبهتوجهبا

دیگرمعناییعدالتبستهواستبداديجامعهاینگونهدرکهاستمعتقداستستمگري
علیهقیامبهعرفانی،مطالبباسیاسیهاياندیشهساختنتوأمضمنآندرویابدمی

رسواکلامشباراخویشجامعهوپردازدمیستموظلمدهندگاناشاعهوخوارانخون
زندگیفرودهايوفرازتمامی،روشنوبینانهواقعنگرشباالهیعارفاین. کندمی
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حفردیگرانبرايچاهکهکنیچاه: گویدمیوکندمیمنتسبويعملکردبهراانسان
سرنگونچاههماناعماقدرنیزخودعاقبتنماید،گوربهزندهآندرراتندههاوکند

کردهحفرخودگرداگرددرراهولناکیوعمیقچاهکهظالمیرو،ایناز. شدخواهد
چاهایندرروزيخود،اعمالجزايومکافاتعنوانبهوعدالتمقتضايبهاست،

)1312الی1309:همان(.شدخواهدمرگگرفتارواسیرهولناك،

زمینرويبرضعیفیاگرکهبدانیدکهدهدمیهشدارظالمانیچنینبهبنابراین
سردهد،مظلومیچنینکهربییاهر. افتادخواهدغلغلآسمانسپاهدرکند،دادخواهی

ازدمارمظلومیچنیناینهايزاريوهانالهورسیدخواهداوبهخداسويازلبیکصد
.آورددرخواهدظالمانروزگار

ظلمهمبهنسبتايجامعهمردماگرکهاستواقفنیکنکتهاینبهمولانااین،برعلاوه
مردمآن،فرمانروایانورهبرانکهاستآنسبببهیابد،رواجفسادآنانبیندروکنند
روزگارمردمانوزیردستانبهآنهااخلاقیرذایلوصفاتاینوهستندستمگريوفساد

»ملوکهمدینعلیالناس«نبويحدیثبهتوجهباسببهمینبه. استیافتهانتقال
تمثیلواسطهبهوکندمیاحالهفرمانروایانورهبرانبهجامعه،درراستموظلماشاعه
.نمایدمیتبیینراامراینهالولهوحوض

هرودانحوضیچوشه/ کندخضراراخاكاخضرچرخ/کندجارعیتدرشاهانخوي
یکیهر/ پاكاستحوضیازجملهآبکهچون/ هاگولهدرروانلولهازآب/هالولهسو
آردهمانلولههریکی/پلیدواستشورآبحوضآندرور/ذوقناكخوشدهدآبی

خوضحرف،اینمعنیدرکنخوض/ حوضبهلولههرستپیوستهکهزان/ پدید
کهبیدلیزبانازآشکار،صورتبهولحنصراحتباوي)2824الی2820:همان(

طنزيباراعصرشحکامقساوتوبیرحمیوبیدادوظلمکرده،ستماوحقدرسلطان
جامعمسجدسويبهخواندننمازقصدبهپادشاهیکهگویدمیوداردمیبیانلطیف
آوازکننددورراهسرازرامردمکهاینبراياونقیبانودارانچوبخیلورفت
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وخشونتهیچازاینکهخلاصهکردند؛پارههاجامهوشکستندسرهادادند؛دورباش
رااونقیبانچوبکهبیدلايشوریدهمیانایندر. نکردنددریغمردمانبهنسبتآزاري
برايراخودتکهتو:گفتوکردسلطانبهرويخونینرويوسربابود،ساختهآزرده

ونهانکهببینآشکارمراوضعدهی،مینشانآمادهخلقشکایاتومظالمبهرسیدگی
خیرکارکهتورفتنمسجدکهجاییدر. شدخواهیمتوجهترتیباینبههمرانهفت
وضررمایهقدرچهتوشرکهاستمشخصگردد،میخلقآزاروسردردمایهاست
.شدخواهدمردمانآفت

نیکوکارانومردانآزادبردنمیاناز-و

است،داشتهبیانتمثیلوداستانقالبدرراآنهاکهاشعارشازبرخیدرمولانا
اینوي. دهدمینشانآنانظالمانهرفتاروحاکمانتسلطازراخودناخرسندي

مشتیگویدمیوسازدمیآشکارناسزاگوییباهمراهوآمیزاعتراضلحنیبارانارضایتی
تسلطنتیجهدرواندگرفتهبدستراجامعههدایتسلطانورهبرنامبهنادان،واحمق

گوشهوکردهپنهانگلیمدرسرخردمند،وعاقلافرادکاران،ناراستوهمتاندوناین
کهپردازدمیستمگرهايدولتازانتقادبهزمینهایندروي.اندنمودهاختیاررانشینی

رو،ایناز. کنندمیبزرگانومردانآزادقتلبهاقدامریزي،خونوفتنهانداختنبراهبا
آزادووارستگانکهداندمیرندانیراآنهاوکندمییادحاکماناینازلعنوطعنبا

.رسانندمیشهادتبهیهافکندمیزندانبهیارامران

دستدرقلمچون/....دبوزنداندرذوالنونلاجرم/دبورندانکفاندرحکمکهچون
کیاوکاراینراستسفیهانچون/ دبوداريبرمنصورگمانبی/ دبوغداري

- میگرگانبهیوسفحسدکز/اندچهدراخوانمکرازیوسفان/ الانبیایقتلونآمدلازم
دهند

تنديوخشونت- ه
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دروافتادهفروانسانیبلندمرتبهازتوزيکینهوخشمدرمداومتاثردرپادشاهان
وپادشاهانرفتارهايتحلیلدربلخعارفرو،ایناز. اندآمدهگرفتارسبعیتمغاك

تنديوخشونتازوسازدمیمتوجهآنانشخصیتژرفايبهراخودناقدنگاهامیران،
بهغوغاییوشوروبرداشتراگراندبوسیکهآوردمیمیانبهسخنمستتركامیري

بهسحرگاهانتركامیراینکهبودقراراینازماجرا. کندسرکوبرامطربیتاکرد،پا
ردیفکهخواندراغزلیمطرب. بخواندآوازبهراغزلیخواستمطربیازونشستبزم

جهتبدینکرد،عصبانیراتركامیرواژه،ایندرتکرار. شدمیتکرارآندر»دانمنمی«
سرهنگ،. کندتنبیهرااووبشکندرامطربسرتابرداشتراگرانیگرزعصبانیتسراز

.نمودمیگفتنناسزابهشروعهمچنانامیرولیگرفت،راگرز

استبداد- ي

خويوخلقداشتنبهراآنهاوکندمیخوارراخونخوارفرمانروایانوحکاممولانا
وي. کندمینکوهشانسانیت،حریمشکستنوستموظلماستبداد،:جملهازناشایست،

وندارندقبولراحقحرفرئیسان،وشاهانکهسازدمینشانخاطرخودمثنويدر
-میهمدرباشد،جاريزبانبرخیرخواهیرويازکههمچندهررااعتراضفریاد

اشارهوکندمینقلرا»دلقکوترمذشاه«داستاناندیشه،اینبیانبرايوي. شکنند
دادنانجامازپسبودند،شطرنجبازيمشغولدرباردردلقکباهمراهشاه،کهدارد

خشمازشاه؛)کیشکیش:یعنی(شهشهگفتهوکردماتراشاهدلقکحرکت،چندین
حالیدردلقک. بگیرقلتباناي: گفتوزددلقکسربرراشطرنجهايمهرهیکایکخود
ماتشاهدوبارهبازيدومنوبتدر. خواستامانشاهازلرزید،میخودبرترسازکه

پناهاتاقکنجبهفوراًبدارداعلامراخودپیروزياینکهجايبهدلقکبار،اینولیگردید
زیرچراکنی،میکارچه:گفتشاه. کردمخفینمدهاوهابالشزیردرراخودوبرد

راحقکهامکردهپنهانراخودخاطراینبه: گفتدلقکاي؟کردهپنهانراخودنمدها
)3516الی3507:همان. (کردبیانتواننمینمدولحافزیردرجز
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وجبارپادشاهانتسلطصورتدرکهاستباوراینبرشهیروبرجستهعارفاین
او. بودخواهدآورخفقانواستبداديوبستهايجامعهآنانتسلطتحتجامعهستمگر،

کهکندمیتوصیهودهدمیبدستخودزمانهاجتماعوضعیتازتوصیفیسخنان،اینبا
کنیمیبرخاستونشستکسیچهباکهبارهایندروخودتدربارهاوضاعیچنیندر
بادشمنزیرانگو؛سخنکسیباچیستمذهبتوداريثروتوپولقدرچهکهاینو

.نشستخواهدتوکمیندررموزایندانستن

:گیرينتیجه

مولويازماندهجايبرآثارسراسردرکهگفتبایدآمدهمقالهایندربدانچهتوجهبا
مقولهدواینکههستیمبرابريوعدالتیعنیاواندیشهدرمهماصلدواستواريشاهد

ورضاآزادگی،صبر،تواضع،بهراماواقعدرعشقبرتاکیدبااو. نیستندجداعشقاز
هستندستمگريعاملکهحرصوطلبیفرونطمع،ریا،ازدوريوحقبرابردرتسلیم
پذیريتوافقبهتعصبازدوريوتساهلآننتیجهدروکثرتاصالت. نمایدمیدعوت
حقیقتبامواجههطبیعینتیجهاندیشه،وتفکردرچندگانگیوجود. انجامدمیهانظام
برايابزاريوبودخواهدسالموپاكجامعهیکخدمتدرزبانسیرایندرواست

. آزاديوعدالتوهمدلیوعشقبهرسیدن

دراین. بنشاندترسجايراعشقسیاست،درکهاستاینمولاناکلامجانواقعدر
برراخویشتداومهايپایهکهبوداینسیاسیعملونظردرغالبسنتکهاستحالی

اوضاع،ظالمانهحکومتیهايشیوهدانستننارواضممنمولانا. بنشاننداستبدادوزور
انعکاساشعارشجايجايدرراعصرشسیاستوضوابطبرحاکممناسباتوروزگار

بهراحاکمجناحبهوابستگانوحاکمانخشونتوزوراعمالازهاییگوشهوداده
وکندمیاستفادهقاطعوصریحلحنازگاهیانتقاداتاینبیاندروي. کشدمیتصویر

وسیاسیاوضاعآمیزاعتراضلحنیباهمراهآشکاروصریحصورتبهزمینهایندر
وداستانشیوهبهراانتقاداتاینگاهیوکشدمیتصویربهبخوبیراخوداجتماعی
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ترسواجباروزوربهنیازيباشدعشقکهآنجااستباوراینبراو. داردمیبیانحکایت
.نیست

ازیکهربیاندرکهايگونهبهاستاوطرفیبیمثنويدرمولويشاهکارهايازیکی
کهاستمعنیبداننهاینونمایدمیرنگبیراخودمذاهب،وفرقاحوالوهاقصه

ترسیخودمحیطوزمانازضرورتحسببریاباشدکردهعقیدهتوریهباشدخواسته
چون/بنهعذرراهمهملتدووهفتادجنگ"کهاستمعنیبدانبلکهباشدداشته
.استتکثراصالتبرتاکیدعبارتیبهیاو"زدندافسانهرهحقیقتندیدند

مولوياندیشهدردموکراسیازهاییرگهشاهدشدهآوردهمقالهایندربدانچهتوجهبا
برمبتنیروابطکهحديتامگرنیستآمردیگريبرکسیدموکراتجامعهدرهستیم

برخلافتعصببامبارزهطرفیاز. کنداقتضادوستیومداراوتساهلمتقابل،همکاري
-اندیشهبودندموکراتبرمثالشاهدمهمترینمولويروزگارپدرسالارانهرایجباورهاي

. استاوهاي
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:منابع

نی: نشرتهران، 20قرندرسیاسیهاياندیشهتاریخ،)1380(حسین ،بشیریه-

: تهرانجلد،6استعلامی،محمدکوششبه،مثنوي، )1368(محمدالدینجلالبلخی،-
زوارنشر 

: انتشاراتتهرانفروزانفر،الزمانبدیعتصحیحبه،کبیردیوان،)1344(.........................-
تهراندانشگاه

: نشر تهرانگورگین،فریباترجمه،شبانههايپردازيخیال،)1383(اوکتاویو پاز،-
مروارید

تهران: انتشارات پور،اسماعیلابوالقاسمترجمه،دروندرخت،)1382(...................-
اسطوره

تهران: ،سیارغلامعلیترجمه،دنیاپنجچهاروسیارهیک،)1369(..................... -
گفتارانتشارات 

: نشر نیتهرانباقري،عباسترجمه،نادانیوداناییهايسرچشمه،)1380(کارلپوپر،-

،غربوشرقهايمکتبدرهابینیجهانومولوي،)1361(تقیمحمدجعفري،-
بعثتنشر تهران،

نی: نشر تهران،2جلد،نیسر،)1364(عبدالحسینکوب،زرین-

نی: نشر تهران،کوزهدربحر،)1366(.........................-

علمیتهران: انتشارت ،خداملاقاتتاپلهپله،)1373........................ (-
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دانشگاهینشر تهران،،رومیالدینجلالمولانامکتوبات،)1379(توفیقسبحانی،-

اقبال: نشر تهران، مولويالدینجلالمولانانامهزندگی، )1368(فریدون، سپهسالار-

توس: نشرتهران، مولويباآشنایی، )1378(غلامرضا، سلیم-

: انتشارات تهران،فارسیشعراجتماعیزمینه،)1386(رضا محمدکدکنی،شفیعی-
زمانهواختران

نی: نشر تهران،شمسغزلیات،)1379.......................... (-

نی: نشر تهران،غربدرسیاسیاندیشهسیر،)1386(سعید صادقی،-

:انتشارتتهرانمحمدي،احمدترجمه،مولويعرفان،)1375(الخلیفهعبدالحکیم،-
فرهنگیوعلمی

: نشر آذرتهران،)دومواولدفتر(مثنوي،خلاصه،)1370(الزمانبدیعفروزانفر،-

اساطیر: نشر تهران،مثنويخلاصه،)1373(.............................. -

نگاهانتشارت تهران،،ما فیهفیه،)1385(.......................... -

دانشگاه: انتشارت تهران،شمسکلیات،)1339(........................... -

سلطانیپوريترجمه،ورزیدنعشقهنر،)1362(ک اریفروم،-

گفتار: نشر تهرانپور،همایونپرویزترجمه،رمانهنر،)1367(میلان،کوندرا-
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تهران،سبحانی،. هـتوفیقترجمه،شریفمثنوي) 1374(عبدالباقیگولپینارلی،-
اسلامیارشادوفرهنگوزارت

مولیتهران: نشر آژند،یعقوبترجمه،سلجوقیان،)1380(دیگران ولمبتون-

قطره: نشر تهران،شاملونامهشناخت،)1377(جواد مجابی،-

تهرانکتابفروشیتهران: ،رومسلاجقهاخبار،)1350(جوادمحمدمشکور،-

تهران: لاهوتی،حسنترجمه،مولويمعنويمثنوي،)1380(رینولدالیننیکلسون،-
ققنوسانتشارات 

مقالات

هستیفصلنامهسیار،غلامعلیترجمه،آنتاریخینقشوایران،)1372(رنه،گروسه،-


